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کیان رادپویان

نــــگاره
نگرش اشتباه

نمى دانم چرا دیگر برنامه هایى مانند »کلاه قرمزی«، »داستان های زی زی گولو« یا »مدرسه موش ها« ساخته نمى شود. آن زمان 
تلویزیون تنها دو یا سه شبکه داشت و برای سرگرم کردن مخاطب، برنامه های آموزشى روی آنتن مى رفت. برنامه هایى که به کودکان 

و آموزش آنها بسیاراهمیت مى داد. اما اکنون با این تعداد از شبکه، تنها آورده تلویزیون، تعدادی خاله و عمو در تلویزیون 
است. به اعتقاد من برنامه باید یک رویکرد و هدفى داشته باشد، مخصوصاً برای کودکان امروزی که با یک کلیک، به 

برنامه های سراسر دنیا دسترسى پیدا مى کنند. شما فکر مى کنید اگر برنامه جذابى ساخته شود کودکان به سمت شبکه های 
ماهواره ای و کارتون های خارجى مى روند؟ قطعاً چنین اتفاقى رخ نمى دهد. ما باید به حوزه کودک توجه کنیم و برای آن 

کار بسازیم. البته گاهى کارهای خوبى هم ساخته مى شود که به آن توجه نمى شود.

بخشی از گفت وگوی این بازیگر با خبرآنلاین

رضا فیاضی: باید به حوزه کودک توجه کنیم

رؤیای موتزارت وعاشقانه های سوینا
مــن بر این باورم هر مســاعدت و حمایتى که 
در راســتای کمــک بــه مــردم عزیزکشــورمان 
باشــد ارزشــمند و مانــدگار خواهد بــود بویژه 
آنکــه از طریــق هنــر ایــن امــکان میسرشــود. 
به عنــوان مثال اقــدام مثبتى کــه خانم گلاره 
داده  عزیزانجــام  نابینایــان  بــرای  عباســى 
اســت، برنامــه ای تحت عنــوان »ســوینا« که 
به منظــور ارائه محصولات فرهنگى و هنری و 
همچنین حمایت از توانمندی های نابینایان 
کشــور در زمینه هــای فرهنگى و هنری شــکل 
گرفتــه و مــن نیــز توانســتم قــدم کوچکى در 
ایــن کار بــزرگ بــردارم و بــه پیشــنهاد خانم 
عباســى فیلم ســینمایى »آمادئوس« ســاخته میلــوش فورمن با 
صدا و توضیحات بنده عصر پنجشــنبه هفته گذشته )31 تیرماه( 
از رادیــو ســوینا در دســترس مخاطبــان قــرار گرفت.اجــرای ایــن 
کار بــرای من بســیار جــذاب و اتفاق بســیارخوبى بــود بویژه آنکه 
بخــش انتخاب شــده توضیحاتى درباره موســیقى و موســیقیدان 
بزرگى چون موتزارت بود، آهنگســاز بزرگى که از جوانى آثارش را 
دنبال مى کردم و بســیار دوســت مى دارم و یکى از موزیسین های 
مــورد علاقــه من اســت. در واقع ایــن علاقه به دوران دبیرســتان 
برمى گردد، برخى شــب ها که بى خواب مى شــدم یک نوارکاست 

در واکمــن مى گذاشــتم و هدفون بــه گوش، دل به آثــار موتزارت 
مى ســپردم تــا آرام آرام خــواب بر من چیره مى گشــت؛ آن روزها 
را خــوب بــه یــاد مــى آورم... البتــه بیشــترین کاری کــه آن دوران 
یــا  بــود. رکوئیــم  گــوش مــى دادم قطعــه »رکوئیــم« موتــزارت 
موســیقى مردگان قطعه آوازی در ســوگ مردگان است و یکى از 

شاهکارهای موسیقى آوازی دنیا و اثر این آهنگساز است.
در آن ســال ها بیش از نصف »رکوئیم« را شــنیده بودم تا زمانى 
که ســى دی پلیــر به بازار آمــد و توانســتم کار را به طــور کامل گوش 
کنــم و این عــادت همچنان در من وجــود دارد و هــر گاه بى خوابى 
بــه ســراغم مى آیــد ایــن کارهــا را گــوش مى دهــم منتهــا از طریق 
گوشــى موبایــل و هر بــار تکــرار و تکرار و لــذت بــردن از زیبایى این 
اثر...بارهــا گفتــه ام و بار دیگر مى گویم جادوی موتزارت همیشــه با 
مــن بوده و هســت حتى بیش از دیگر آثار کلاســیک دنیــا و حالا که 
راوی فیلمى هســتم که روایتگــر بخش کوتاهى از زندگى آهنگســاز 
مورد علاقه من اســت بسیار خوشحالم و همان طور که اشاره کردم 
توضیح این کارها برای من بســیار جذاب بود آنقدر که اگر بار دیگر 
چنین پیشــنهادی از سوی خانم گلاره عباسى برای برنامه سوینا در 
خصوص نابینایان عزیز مطرح شــود با کمــال افتخار قبول خواهم 
کــرد و بســیار خوشــحالم در مدت زمانــى که این برنامــه راه اندازی 
شــده استقبال بســیار خوبى صورت گرفته است و از دوستانى که در 

ساخت این برنامه زحمت کشیده اند سپاسگزارم.

یادداشت

رضا یزدانی
خواننده موسیقی پاپ

چند نکته درباره شرایط استاندارد تصویربرداری از 
یک اثر نمایشى

راهی برای مانایی تئاتر
دغدغه هــای  از  یکــى  بى شــک 
منهــای  نمایــش  هنــر  خالقــان 
مانــا  مخاطــب،  بــر  تأثیرگــذاری 
کردن اثرشان برای ثبت در تاریخ 

بوده است. 
در این مسیر ابتدا اعلان و بروشور 
و  یادبــود  تنهــا  عکــس  بعدهــا  و 
نســخه فیزیکى یک اثر به حساب 
مى آمدنــد تــا اینکــه دوربین های 
ایــن  مقــداری  تصویربــرداری 
امــا  کردنــد  برطــرف  را  دغدغــه 
انتقــال  چگونگــى  همچنــان 

حداکثری حس و اتفاقات محل سؤال است. 
تلاش برای پاســخ به این  ســؤال به دو شکل نمود پیدا 
کرده و دو طیف فکری را رقم زده است. دسته نخست 
معتقدنــد بــرای فیلمبــرداری از یک اجرای نمایشــى، 
دوربین هــا بایــد ماننــد تماشــاگر ثابــت در مکان هــای 
مختلف )وســط، کناره هــا، بالکن و...( جاگذاری شــوند 
و بــدون قطــع از ابتدا تــا انتهای نمایــش را ضبط کنند 
و در تدویــن هم تنهــا زاویه های متفــاوت دوربین ها به 

فراخور اتفاق کنار هم قرار گیرند. 
اثــر ســینمایى مــا  دســته دوم معتقدنــد ماننــد یــک 
مى توانیــم دکوپاژ داشــته باشــیم و در راســتای حس و 
اتفاقــات در یــک اجرای بدون تماشــاگر پلان ها را خرد 
و اجــرا را بــر ایــن اســاس ضبــط کنیــم. در پــى ایــن دو 
نظریه و پس از سال ها حضور در تئاتر و همچنین رصد 
بازخوردهای هر دو گونه، معتقدم که نظریه اول باعث 
شــکل گیری بازتولیــد نزدیک تریــن حس خواهــد بود؛ 
البتــه که هیچ کــدام از این دو روش جایگزین نشســتن 
در ســالن و دیــدن اجرای زنده نمایش نیســت و اعجاز 
این هنر در همین زنده بودن اســت و مواجهه مستقیم 

آن با تماشاگر. 
به هــر حــال اما بــا تأکیــد روی شــیوه نخســت مى توان 
برای رســیدن به ایده آل ترین شــکل هــدف، 3 نوبت از 
اجــرا را بــا دوربین های حرفــه  ای ضبط کــرد، آن هم با 
دوربین هایــى که قــادر باشــند در وضعیت هــای نوری 
متفــاوت در صحنه با وضوح بالا، تصاویر را ضبط کنند 
زیــرا نــور صحنه هــا از قبــل، طراحــى و اجرا مى شــوند. 
دوربین هــا بایــد براســاس جایــگاه تماشــاگران در پنج 
نقطه یا بیشــتر قرار گیرند تا تمام نقطه دیدهای سالن 

را پوشش دهند. 
در برخــى مــوارد مى تــوان خــارج از این نقــاط و بدون 
اجــرا  حــال  در  تیــم  و  تماشــاگران  بــرای  مزاحمــت 
نیــز دوربین هایــى را جاگــذاری کنیــم. ایــن دوربین هــا 
همزمان با هم از آغاز تا پایان نمایش را ضبط مى کنند 
و بهتــر اســت عــلاوه بــر صــدای شــاهد، حتماً صــدا با 
میکروفون هــای یقه ای و ثابت نیز در خطى جدا ضبط 

شوند. 
در ایــن شــیوه، وظیفــه تدوینگر تنها متناســب کردن 
اتفاقــات با زاویه دوربین مناســب تر اســت. امروزه و 
با امکانــات موجود، اگر راش های خام دارای کیفیت 
اســتاندارد باشند، مى توان پس از کامل شدن تدوین 
از تکنیــک کالرکارکــت یــا اصــلاح رنــگ و نــور بــرای 
نزدیــک کردن تصویر به رنگ و نور واقعى اجرا بهره 

برد. 
در ضمــن فیلم تئاتــر ایــن فرصــت را فراهــم مى کند 
تــا بتــوان فیلم هایــى از تمرین و پشــت صحنــه اجرا، 
اســکیس های صحنــه و لبــاس، گریــم و عکس هــای 
تمریــن و اجــرا )مى توانــد مســتندی باشــد از رونــد 
تولیــد صفر تا صد اثر( را ضمیمــه فیلم اصلى کرد و 
همانند بروشــور، اسامى عوامل نمایش هم در تیتراژ 
پایانــى قرار گیرند. گرچــه مى دانم همه این اقدامات 
نمى توانــد کارکــرد هنــر نمایــش را داشــته باشــد اما 
حداقــل کاری اســت که مى تواند اثر را بــه نوعى برای 

ثبت در تاریخ مانا کند.

یادداشت

زمان وفاجویی
نویسنده و 
کارگردان تئاتر

چرا دیوار می سازیم؟
مجله »ســیزده« نشــریه ای ادبى - فرهنگى است که 
هــم نوجوانان آن را تولید مى کنند و هم مخاطب آن  
هستند. ســیزده هر شــماره به موضوعاتى مى پردازد 
و آنهــا را بــه پرونــده اصلــى خــود تبدیــل مى کند که 
بــه نوعى با دغدغه هــای این نســل همخوانى دارد و 
ســعى دارد بــه زبان خــود نوجوانان به ســؤالات آنها 
پاســخ دهــد و افق هایــى پیــش روی شــان بگــذارد و 
تجربــه ای بــه تجربه هــای آنهــا اضافه کنــد. مثلًا این 
شــماره، »سیزده« بیشــتر به موضوعاتى مثل دیوار و 
مــرز پرداختــه و تیتــر روی جلد مجلــه را هم این طور 
انتخاب و ثبت کرده اســت: »چرا دیوار مى ســازیم؟« 
البتــه جــز ایــن پرونــده در ایــن شــماره مثــل دو شــماره قبــل مى توانیــم 
داستان ها و شعرهایى نوجوانانه بخوانیم و با کتاب های تازه ای که معرفى 
شــده آشــنا شــویم. ســیزده فقط یک مجله برای نوجوانان نیســت؛ بیشتر 
شــبیه یک آکادمى اســت کــه در آن ایده، طــرح، پروپوزال ارائه مى شــود و 
درباره اش در تحریریه به بحث و گفت وگو مى نشــینند و مثل این شــماره، 
موضــوع پرونــده از آن بیــرون مى آورند و این شــماره هم به همین شــیوه 
وســبک و ســیاق پیــش رفته اســت. آن طــور که ســردبیر این مجله نوشــته 
عنــوان شــماره  ســوم مجله  ســیزده به پیشــنهاد دیبــا حکیم الهــى، یکى از 
اعضای تحریریه، انتخاب شــده اســت. او در پروپوزالى که برای این عنوان 
ارائــه کــرده بود، آورده کــه این اثر موســیقایى در یک نمایش به نام شــهر 
هادس ، اثر آنیاس میچل، استفاده شده است. در این اثر، هادس، پادشاه 
جهــان زیریــن، در گفت وگویــى بــا ارواح مرده  کارگــران جهانش، شــعر را 
روایت مى کند. قصد هادس از این پرسش  و پاسخ، آن است که کارگران را 
به ســاخت دیوار بزرگى در پیرامون شان راضى کند. با این استدلال که این 
دیوار شــما را از دشــمنان و فقر محافظت مى کند... و در ادامه این سؤالات 
را مطرح و به آنها پاســخ داده اند که »آیا کارکرد دیوار محافظت اســت؟ یا 
ترس دلیل ســاخت آن اســت؟ ما انســان ها در جای جــای زندگى با ترس 
دست و پنجه نرم مى کنیم. فقر برای هرکدام از ما تعریف جداگانه ای دارد 
و هرکدام مان آزادی را با ذهنیت متفاوتى مى بینیم.« همه این ها کنار هم 
آمده تا ســیزده در این شــماره ترس ها و عوامل بازدارنده  رشــد و آزادی را 
بررســى کند. صاحب امتیاز، مدیرمســئول و ســردبیر مجله »سیزده« زکیه 
شــادلو است و طرح جلد این شماره »ســیزده« هم تصویری از پیتر فچتر، 
نوجــوان آلمانــى 1۸ ســاله ای که در راه رســیدن به آلمان غربــى با ضرب 
گلوله ای کشــته شد. او بیســت و هفتمین شخص شناخته شده ای است که 

هنگام تلاش برای عبور از دیوار برلین درگذشت.

پیشنهاد

مجید سالاری نسب
نویسنده

 رباعیات
 ابوسعید ابوالخیر

من بى تو دمى قرار نتوانم کرد 
احسان ترا شمار نتوانم کرد

گر بر تن من زفان شود هر مویى
 

 یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

 عکس 
نوشت

درجشــنواره عکس دانــوب که با همــکاری چهار کشــور بلاروس، 
بلغارســتان، صربستان و روســیه زیر نظر فدراســیون بین المللى 
هنر عکاسى )فیاپ( برگزارمى شود،عکس »مردی با ریش سفید« 
از مهــدی کاظمــى بومه مدال نقره جشــنواره را درســالن روســیه 
و عکــس »قله نــور« و»فصل شــکوفایى« از مهدی پارســائیان به 
ترتیب در سالن های روســیه و صربستان تقدیر جشنواره را کسب 

کردند. /ایسنا

سینما فراموش شدنی نیست
ســینما  کــه  گفته ایــم  همیشــه 
اســت؛  مراکــز  امن تریــن  از 
بــه  اجتماعــى  فاصله گــذاری 
صــورت اتوماتیــک وار در زمــان 
خریــد بلیــت لحــاظ مى شــود، 
ســقف بلنــدی دارد، تهویــه هوا 
به درســتى انجام مى شــود و بر 
بهداشــتى  پروتکل های  رعایت 
دارد.  وجــود  جــدی  نظــارت 
ســینما  ســالن های  وضعیــت 
و  اتوبــوس  و  از متــرو  متفــاوت 
مراکز خرید و رستوران هاســت. 
مکانى امن برای مخاطب اســت. عــلاوه بر همه این 
تأکیدهــا و ایجــاد اطمینــان و اعتمــاد امــا بایــد کاری 
مى کردیــم تــا مخاطــب انگیــزه ای بــرای آمــدن بــه 
ســینما داشــته باشــد. در همیــن دوران رکود گیشــه و 
بحران اکران، بارها تأکید داشــتیم فیلمى تحول ســاز 
اســت کــه بتواند با مــردم ارتباط برقــرار کنند. فضای 
یــأس و ســرخوردگى به خاطــر مســائل اجتماعــى و 
اقتصــادی نشــأت گرفتــه از شــیوع کرونــا و برجــام، 
اقتضــا مى کرد فیلمــى کمدی و با فضــای طنز اکران 
شــود. مخاطب خســته از خانه نشــینى، بــرای فیلمى 
بــه ســینما مى آمد کــه در پناه آن ســاعات خوشــى را 
تجربــه کنــد. »دینامیــت« جزو همیــن فیلم هــا بود؛ 
فیلمــى کــه تمــام خصوصیــات جــذب مخاطــب را 
دارد. اکران این فیلم توجه مخاطب را به ســالن های 
ســینما جلب کــرد. انــگار مخاطــب تــازه فهمیده که 
ســینماها بــاز اســت. اساســاً بزرگتریــن مشــکل ما در 
ایام کرونا همین اســت که به خاطر باز و بســته شــدن 
مداوم ســالن های سینما مردم نسبت به فعالیت آن 
بى خبر بودنــد. »دینامیت« با توجه به فضای قصه و 
ترکیــب بازیگران نــگاه مردم را به ســینما جلب کرد. 
ایــن فیلم تــا امروز حــدود 6 میلیــارد تومــان فروش 
داشــته و رکــورد فــروش در دوران کرونــا را از آن خود 
کــرده اســت. به ایــن میزان فــروش بایــد حمایت دو 
و نیــم میلیــاردی ســازمان ســینمایى را هــم اضافــه 
کرد. مســاعدت سازمان ســینمایى آن هم در آخرین 
روزهای فعالیت تیم مدیریتى و تعهد برای حمایت 
از فیلم هــای متقاضى اکران دلگرم کننده اســت. این 
نوع حمایت ها با توجه به فروش خوب »دینامیت«، 
صاحبــان دیگــر آثــار را بــرای اکــران ترغیــب خواهد 
کــرد. اگر چــه در شــرایط عــادی مســلماً »دینامیت« 
خیلــى بیــش از اینها فروش داشــت. صاحبــان فیلم 
بــه کمــک  اکــران  بــا پذیــرش ریســک  »دینامیــت« 
ســینمای ایران آمدند و باید از آنها حمایت مى شــد. 
در هفته گذشــته ســه فیلم تــازه -مدیترانه، ســیاه باز 
و قصــه عشــق پدرم - بــه چرخه اکران اضافه شــدند 
کــه قطعــاً در حد و انــدازه فیلم »دینامیت« نیســتند 
و نمى تــوان از آنها فروشــى مشــابه را انتظار داشــت. 
امیدواریــم نمایش این فیلم ها بــه تنوع اکران کمک 
کنــد. در کنــار اکــران فیلم هــای تــازه نفــس، نمایش 
فیلم هــای اکران نوروز و حتى فیلم هایى که تابســتان 
ســال گذشته اکران شــدند و برخى به شــبکه نمایش 
خانگى آمدند از جمله »شــنای پروانه« محمد کارت 
ادامه دارد. این فیلم ها هنوز مشتری خاص خودشان 
را دارنــد و برخى دوســت دارند این دســت آثــار را در 
سینما ببینند. با توجه به محدودیت تعداد فیلم های 
روی پرده اکران، نمایش این فیلم ها در پردیس های 
ســینمایى کــه بیــش از 10 ســالن دارند ادامــه خواهد 
یافت. همراه با ســرعت گرفتن واکسیناســیون، اکران 
چنــد فیلــم پرمخاطب و البتــه تبلیغ فعالیت ســالن 
پــا بایســتد.  ایــران مى توانــد روی  ســینما، ســینمای 
قطعــاً تمرکز و تأکید ما صرفــاً روی فیلم های کمدی 
نیســت. ســینمای ایــران فیلم هــای خــوب اجتماعى 
همچــون »درخــت گــردو« محمدحســین مهدویــان 
و »روز صفــر« ســعید ملــکان را در صف اکــران دارد. 
امیدواریــم بعد از دهه محرم بتوانیــم این فیلم ها را 
کــه هــم با فضــا مناســبت دارد و هم با مــردم ارتباط 
برقرار مى کنند اکران کنیم. در ادامه اکران »قهرمان« 
اصغــر فرهــادی در پاییــز قطعاً موجى تازه در گیشــه 
ســینما ایجــاد خواهــد کرد. ایــن مرحله بحــران را که 
پشت ســر بگذاریم اطمینان دارم مردم به ســینماها 
بــاز خواهنــد گشــت و فیلم دیدن در ســالن ســینما را 

فراموش نخواهند کرد.

علی سرتیپی
سینمادار و تهیه کننده
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ë خاطره هنرمند
روح الله حجازی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده 
ســینما عکســى از خودش منتشــر کرده اســت. او 
دربــاره ایــن عکــس کــه در پشــت صحنه ســریال 
شــبکه نمایش خانگى »نوبت لیلى« گرفته شده، 
نوشته اســت: »روزی روزگاری با همین دوربین و 
مدل های مشابه اش فیلم های کوتاه مى ساختم. 
حــالا از آن روزهــا، حدود 25 ســال گذشــته و این 
دوربیــن در قــاب دوربیــن دیگــری کــه بهتریــن 

دوربین موجود در جهان از نوع خودش است، ثبت مى شود و من همچنان دلم برای قاب های گذشته 
تنگ مى شود.«

ë چهره  ها
گوهــر خیر اندیــش با انتشــار 
ســرزمین  »رؤیــای  فیلــم  
آب و آتــش«  بــه کارگردانــى 
علــى لایــق زاد و بــا صــدای 
بهــروز رضوی از ایــن نگرانى 
ســخن گفتــه اســت: »ببینید 
خوزســتان زیبا، زنده و کار ون پــرآب چگونه بوده 

است و امروز چگونه است.«

از  یکــى  پرســتویى  پرویــز 
در  بازیگــران  فعال تریــن 
کــه  اســت  مجــازی  فضــای 
پســت های  هــم  اغلــب 
مســئولیت  از  نشــانه  او 
ایــن  او  دارد.  او  شــهروندی 
بار طى ســفری به زاهدان از 
هنر ســوزن دوزی سیســتان و بلوچستان تعریف 
مى کنــد و خواســتار حمایــت مــردم از ایــن هنر 
دانش آموزانــى  مــادران  از  »جمعــى  مى شــود: 
کــه در مــدارس اســتیجاری زاهــدان در محلات 
آبــاد،  کریــم  ایــن شــهر، در شــیرآباد،  محــروم 
همــت آبــاد، محلــه جــم  و... زندگــى مى کننــد، 
بــه ســوزن  اولیــه  بــا دریافــت تجهیــزات مــواد 
دوزی پارچه هــا مى پردازنــد و هــر نوبــت حــق 
الزحمه شان را دریافت مى کنند، حق الزحمه ای 
که مى تواند کمک خرج شــان باشــد. این رویکرد 
اشــتغالزایى برای بانوان در ســایر مناطق تحت 
 پوشــش مؤسســه هــم بــا کمــک خیریــن دنبال

 مى شود.«

احسان کرمى هم در صفحه 
از  بــا انتشــار عکســى  خــود 
محمد رحمانیان کارگردان 
تئاتر به همراه الهام پاوه نژاد 
کــه  داده  خبــر  خــودش  و 
نمایش »لاموزیکا«  را محمد 
رحمانیــان افتتــاح مى کند. 
دراماتورژ و کارگردان این نمایش الهام پاوه نژاد است 
که براســاس داستانى از مارگریت دوراس با ترجمه 
هوشنگ حسامى  روی صحنه مى رود. صدای همراه 
هم برعهــده رویا میرعلمى اســت. ایــن نمایش با 
مخاطبان محدود در ساعت 20 در کافه گالری باروک 

روی صحنه مى رود.

جمشید هاشم پور هم با وجود 
زدن واکســن کرونــا گرفت، اما 
حــال عمومى او خوب اســت. 
این خبر را محمد طباطبایى، 
صفحــه  در  فرهنگــى  فعــال 
شــخصى خود نوشــته اســت: 
»حال عمومى جمشید خان هاشم پور خوبِ خوب 
است، تســت کرونای او اگرچه بعد از تزریق دو دوز 
واکســن مثبت شــد و همچنان بعد از 10 روز مثبت 
اســت اما حال او خوب است، این ها را پشت تلفن 
مى گوید در حالى که بلند بلند مى خندد؛ مى گوید 
انگار همه مثبت شده ایم. مى گویم خدا رو شکر که 
حال شما خوب است، خبر که رسید کرونا گرفته اید 
نگران شدیم. مى گوید همه باید مثبت شویم، انگار 
راه فــراری نیســت و لبخند مى زند، لبخنــدی که از 

پشت تلفن پیداست.«

هنرمندان 
در فضای 

مجازی
در  ســعى  و  مى گوینــد  خوزســتان  از  همچنــان  هنرمنــدان  تابســتان  روزهــای 
اطلاع رســانى شــرایط محیط زیســت ایران دارند. حال این بار همدردی در قالب 

ساخت موسیقى و فیلم خود را نشان داده است.

ë تازه  های نشر
نشــر ققنوس این بار به معرفى یک نویسنده پرداخته است. او مطلب خود 
را بــا یک ســؤال آغاز کرده اســت: »کــدام یک از آثار ایشــى گــورو را مطالعه 
کرده اید و پیشنهاد مى کنید؟« این نشر در ادامه مطلب خود به معرفى این 
نویســنده ژاپنــى و مهاجرت او به همــراه خانواده اش به انگلســتان پرداخته 
و در ادامه نوشــته اســت: »در ســال 1۹۸۶ بــرای کتاب »هنرمنــدی از جهان 
شــناور« برنــده جایزه وایت برد  و در ســال 1۹۸۹ برای کتــاب »بازمانده روز« 
برنده جایزه بوکر شــد. از بین آثار او کتاب های »وقتى یتیم بودیم« و »هرگز 
رهایــم مکــن« نیز به فهرســت نهایى جایزه بوکر راه یافتند. در ســال 200۸، 
مجله تایمز او را در رده 32 در بین ۵0 نویســنده برتر انگلیسى از سال 1۹۴۵ 
قرار داده اســت. ایشــى گورو در ســال 201۷ برنده  جایزه نوبل ادبیات شــد.« در انتهای این مطلب هم 
آمده اســت که ســه اثر با عنوان های »هرگز رهایم مکن«، »غول مدفون« و »تســلى ناپذیر« با ترجمه 

سهمیل سمى از انتشارات ققنوس منتشر شده است.


